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گود باستانی فروتقه

 روزگاری  خانه پاکیزگی روسـتاییان بوده است

خزینه ای که زورخانه شد

 آن چیـزی کـه جایـش در کشـور مـا خالی اسـت؛ در فروتقه نیسـت و 

مسـئله همـکاری برایشـان حـل شـده اسـت. حتـی اگـر غریبه ای 

باشـی که بار اول اسـت تـو را می بیننـد همه تلاش شـان را می کنند 

تـا کار شـما راه بیفتـد. یک یـا دو تماس تلفنـی کافی بود کـه درِ گود 

باسـتانی فروتقـه در یـک روز تعطیـل بـه روی ما باز شـود. گودی که 

حـمام قدیمـی روسـتا بـود بـا حفـظ اصالـت به یـک مکان ورزشـی 

تبدیل شـده اسـت. صحرایی، مسـئول زورخانه کـه روز تعطیلش را 

همـراه خانـواده در باغی در خارج از روسـتا بوده اسـت حـالا همراه 

کودکـش روبه روی من ایسـتاده و از سـابقه تاریخـی حمام و اکنون 

آن سـخن می گویـد. گود باسـتانی بـا میل های باسـتانی محاصره 

شـده اسـت. جایگاه مرشـد و زنـگ زورخانـه در انتظار ورزشـکاران 

هسـتند. حـالا بایـد یـک بلـدِ روسـتا برایـمان بگویـد چطـور حمام 

قدیمـی را به گـود باسـتانی  تبدیل کـرده اند.

 !آخرین حمام قدیمی کاشمر
سـال ۶۸ کـه حـمام جدید سـاخته می شـود حـمام قدیمی روسـتا 

بـه ویرانـه ای تبدیـل می شـود. حـدود سـال ۸۶ دیگـر خـبری از 

شـکوه حـمام قدیمی روسـتا نیسـت و فضـای آن تلی از خاک شـده 

اسـت. به تدریج خاطـره حمام قدیمی از ذهن اهالی روسـتا زدوده 

می شـود. از سـوی دیگـر مدفـون شـدن حـمام قدیمـی در انبـوه 

نخاله های سـاختمانی باعث شـکایت همسـایه های بنا می شود. 

شـورای روسـتا بـر سر یک دو راهـی می مانـد. صاف کـردن جایگاه 

حـمام و سـاخت یـک مـکان جدیـد یـا مرمـت سـاختمان قدیمـی و 

تبدیـل آن بـه زورخانـه! پیگیـری علاقه مندانـی ماننـد صحرایـی و 

همراهـی شـورا و دهیـاری باعـث می شـود تـا تفکـر مرمـت تقویت 

شـود. البته کسـانی هسـتند که سـاز مخالـف بزننـد و بگویند: «چه 

کسـی در روسـتا می خواهـد بـه زورخانـه بیاید!». حدود یک سـال 

طـول می کشـد تـا بـا ابـزاری مانند چـرخ چـاه و سـطل، نخاله های 

سـاختمانی از فضـای حـمام قدیمی بیرون کشـیده و مرمت شـود. 

صحرایـی می گویـد: «این گود، تنها سـازه معماری حمام به سـبک 

قدیـم اسـت کـه در کاشـمر باقی مانده اسـت. ایـن بنا بیـش از ۱۵۰ 

سـال قدمت دارد.»

 نمازخانه با مُهرهای چوبی
صحرایـی ،کار ارزشـمند دیگری هـم کرده و آن ثبت تاریخ شـفاهی 

گـود زورخانه از زبان سن وسـال دارهای روسـتا اسـت. او به همین 

دلیـل با کاربری قدیمی محیط زورخانه آشـنا اسـت و مـا را به دیدار 

قسـمت های مختلف می بـرد. حوض قدیمی، جایـگاه بقچه رخت 

و غرفه هایـی کـه متعلق به خان های روسـتا اسـت تا لبـاس تعویض 

کننـد نشـانمان می دهـد. توالـت، دواخانـه و صحـن حـمام هنـوز 

در جـای خـود بـا هـمان کیفیت سـابق پا برجـا اسـت. صحن حمام 

بعـد از دسـتور اداره بهداشـت به شـیر و دوش مجهز می شـود، ولی 

پیـش از آن خزینـه حـمام مـورد اسـتفاده  مـردم بوده اسـت. گلخن 

حـمام تنهـا مکانی اسـت که بـه دلیـل شـدت تخریب مرمت نشـده 

اسـت. قنـات روسـتا منبـع تأمیـن آب حـمام و دلیـل سـاخت آن در 

ایـن مـکان بـوده اسـت. درگذشـته، حـمام در سـاعت هایی از روز 

زنانـه و بقیه سـاعت ها مردانه بوده اسـت. حدود هفتاد سـال پیش 

بخـش زنانـه جدا می شـود که معـماری اش گنبدی نیسـت و اکنون 

بـه سـالن تولیـد قـارچ تبدیـل شـده اسـت. گرمخانـه و نمازخانه از 

دیگـر بخش هـای حـمام قدیمی اسـت. مُهرهـای چوبـی و لُنگ از 

ملزومـات نمازخانه بوده اسـت.

 زورخانه امید جوانان روستاست

صحرایی درباره اسـتقبال اهالی از گود باسـتانی، پاسخ می دهد: 

«از سـال ۸۶ تـا کنـون هفته ای سـه شـب در ایـن زورخانه باز اسـت 

و مـا دو گـود اینجـا ورزش می کنیـم. کـودکان و بزرگسـالان.» او بـا 

حضـور در گـود زورخانه بـه رؤیایش که کار با نوجوانان اسـت دسـت 

پیـدا کـرده و توانسـته اسـت در انتخـاب مسـیر آن هـا مؤثـر باشـد. 

فعالیت هـای فرهنگـی بخشـی از کار گـود باسـتانی اسـت. او مـا را 

بـه دیـدن آلبـوم دیـواری قدیمـی در ورودی گـود می برد. بسـیاری 

از عکس هـا مربـوط بـه شـهدا و زمـان جنـگ اسـت. تصویر تشـییع 

پیکـر شـهدا نخسـتین عکسـی اسـت کـه بـه مـن نشـان می دهـد. 

تیـم فوتبـال فروتقـه با لباس مشـابه آرژانتین، سـال ۵۳ در اسـتان 

خراسـان قدیـم دوم می شـود تـا اکنـون بـه عنـوان پیشـینه موفـق 

ورزشـی به نوجوانان روستا معرفی شـود. در تصویر دیگری عده ای 

بیـل به دسـت رو به دوربین ایسـتاده اند کـه چند نفر از آن ها شـهید 

شـده اند و بعضـی فـوت کرده انـد. زمـان عکس سـال ۱۳۶۰ و زمان 

باغ کولی است که روسـتایی ها دور هم جمع شده اند تا باغ کسانی 

را آمـاده کننـد که بـه جبهـه رفته اند.

عکاس بسـیاری از این عکس ها؛ مرحوم خورشـایی اسـت که سـال 

۹۹ فـوت کـرده. خاطـرات زیـادی بـر ایـن دیـوار نقـش بسـته اند تا 

هویت روستایشـان را برای جوان ترها آشـکار کنند و عکاس روسـتا 

نقـش بسـزایی در حفظ این هویت داشـته اسـت. از پله های آجری 

زورخانـه بـالا می آییـم و دلمـان گـرم می شـود بـه روسـتاهایی کـه 

هنوز اسـیر  تخیّـل و توهمات شهرنشـینی نشـده اند و اهالی شـان 

بـرای حفـظ روح زندگی در روستایشـان تـلاش می کنند.

۱شنبه
۳۰  خـــرداد  ۱۴۰۰ 
۰۹ ذی القعده ۱۴۴۲
۳۴۱۳ شـــــماره 

روایتی از «فروتقه»، روستایی که اهالی برای حفظ آثار باستانی و هویتی اش کمر همت بسته اند

گنجِ تاریخ را نابود نمی کنیم

 تعطیل بود اما کارمان لنگ نماند
هنـوز از شـهر کاشـمر دور نشـده ایم کـه بـه 

میـدان امـام رضـا(ع) می رسـیم و  همـراه بـا 

عـکاس وارد روسـتای فروتقـه می شـویم. 

تصـوری کـه از روسـتای فروتقـه پیـش از 

ورود در ذهنـم وجـود دارد چیـزی شـبیه به 

حاشیه شـهر مشهد اسـت؛ بی سرو سامان 

و آشفته. ورودی روستا چیزی شبیه به شهر 

است. سـاختمان هایی با دیوارهای سنگ 

و سرامیک و کوچه های آسـفالت شـده، اما 

هرچه به بافت درونی وارد می شویم باورمان 

بیشتر به روستا نزدیک می شود. خانه های 

کاهگلـی و قدیمـی میـان سـاختمان های 

نوسـاز هنـوز مقاومـت می کننـد و خـودی 

نشـان می دهند. روز تعطیل اسـت و بیشتر 

اهالی همراه خانواده سری به باغ هایشـان 

زده اند. اماکن تاریخی روسـتا هـم تعطیل 

هستند. آشـپزخانه روستا تنها فضای بازی 

اسـت که می شـود از گرمـا نجات پیـدا کرد و 

دلـی از عـزا درآورد. بـرای مـرد آشـپز قصـه 

روسـتا آمدنمان را می گویم. از علاقه مان به 

تاریـخ تا روایـتِ اقامت! بلافاصله گوشـی را 

دسـتش می گیرد و با دهیار روستا و مسئول 

زورخانـه بـرای بازدیـد هماهنـگ می کند. 

راسـتش در دلم ریشـخندی می زنـم کـه 

مگر ممکـن اسـت روز تعطیل به خودشـان 

زحمـت بدهند و برای یکی دو نفر در اماکن 

تاریخـی را بگشـایند، امـا در کمـتر از یـک 

سـاعت ایـن اتفـاق افتـاد و مـا می توانیم به 

دیـدن زورخانه، خانـه تاریخی روسـتا و آب 

انبـار برویم. معلوم می شـود محاسـبات ما 

بـا حسـابِ شـهر خودمـان اسـت کـه کسـی 

دغدغه راه اندازی کار دیگران را ندارد، ولی 

اینجا فروتقه اسـت، روسـتایی کـه مردمش 

میهمان دوسـت و کار راه انداز هسـتند.

 !فروتقه از زمان حمله مغول
حمید کورسی که از سـال ۹۲ دهیار فروتقه 

اسـت همـراه مـا می شـود. او رشـته اش در 

دبیرستان و دانشگاه، معماری بوده و شاید 

همیـن امـر اهتـمام او را بـرای حفـظ آثاری 

که در روسـتا وجود دارد بیشـتر کرده است. 

اهتمامـی کـه بـا حمایـت از سـوی مـردم و 

شورای روسـتا با عملیاتی شدن گره خورده 

و ثمـره اش در زندگـی اهالـی ظاهـر شـده 

اسـت. اسـم فروتقه روایت جالبـی در میان 

اهالـی دارد. آن ها می گوینـد تقه به معنای 

سـو است و فروتقه به معنای فرو رفتن در سو 

اسـت. زمان حمله مغول اهالی در خندقی 

که حفر کرده اند پنهان می شـدند و شب ها 

بـه آن هـا حملـه می کردنـد و بـا ایـن شـگرد 

توانسـته اند که مغول ها را شکست بدهند.

همیـن روایـت کوتاه پیشـینه این روسـتای 

کهـن را معلـوم می کنـد. پیشـه قدیـم مردم 

روسـتا علاوه بر کشـاورزی، قالی بافی بوده 

اسـت. قالی بافـی بـه صـورت سـنتی و بـا 

رنگ های گیاهی از قدیم در روسـتا مرسـوم 

بوده اسـت. به گفته کهنسـالان کار آموزش 

قالی بافی به روستاهای 

مجاور در فروتقه رواج 

داشـته اسـت. اکنون 

هـم اهالـی جایـی را 

در خانه شـان بـرای 

برپـا کـردن دار قالـی 

در نظـر می گیرنـد و 

حدود ۷۰ دار برپاسـت.

 قدمت بیش از صد سال
در روستا خانه هایی با قدمت تاریخی بیش 

از صد سال وجود دارد. تِنِسگُل(نام محلی 

نوعـی انگـور بومـی کاشـمر) کـه اقامتـگاه 

بومگردی روستاسـت. یکی از همان منازل 

اسـت کـه در گذشـته های دور مکتب خانـه 

بـود. کیومرث خان سـاختمان مکتب خانه 

را می خـرد تا در آمدوشـدهای خانِ روسـتا 

بـرای خـودش بروبیایـی داشـته باشـد. 

مخفیگاه هایـی در خانـه تاریخـی تنسـگل 

وجـود دارد کـه زمان مرمت آن کشـف شـده 

اسـت. بخش هایی که صاحـب قبلی منزل 

از آن هـا بی اطلاع بوده اسـت.

دهیار روسـتا برای راه اندازی این اقامتگاه 

زمین؛ ماشـین و مغازه اش را فروخته اسـت 

و در خانـه مسـتاجری زندگـی می کنـد. 

او می خنـدد و می گویـد: «در عـوض یـک 

خانـه تاریخـی بـا قدمـت نزدیـک بـه ۲۰۰ 

سـال نجات پیـدا کرد. ما این کار را دوسـت 

داریـم. اگر شرایطـی برایم فراهم شـود من 

ده خانـه دیگـر را مثـل همیـن خانـه احیـا 

می کنـم.» البتـه کر ونـا گریبـان اقامتـگاه 

او را هـم گرفتـه اسـت. تعطیلـی اقامتـگاه و 

ممنوعیت مسـافرت باعث شـده تا کسـانی 

که در اقامتگاه مشغول به کار هستند بیکار 

شوند. فروشـگاه کوچک داخل اقامتگاه که 

محصـولات داخلی روسـتا را عرضه می کند 

نیز تعطیل اسـت. حضور مسـافران گردش 

مالـی محصـولات خانگی و صنایع دسـتی 

روسـتا را افزایـش مـی داد و باعـث رونق در 

تولیـد آن هـا شـده بـود. کورسـی، بخشـی 

از اقامتگاهـش را بـه نمایـش ابـزارآلات کار 

قدیمی روستا اختصاص داده است. ابزاری 

کـه با کمک اهالی جمع آوری شـده اسـت.

 احیایی که به نفع روستا شد
سال ۸۲ جرقه ای در ذهن اهالی فروتقه زده 

می شـود تا اولین گام هـای احیای بناهای 

تاریخـی روسـتا 

برداشـته شـود. 

یمـی  م قد حـما

روسـتا تبدیل به 

مخروبـه و تلی از 

خاک شـده بود. 

شـورای روسـتا و 

خیران به کمک این بنای تاریخی می آیند تا 

جـان دوباره بگیرد و به گود باسـتانی تبدیل 

شـود. حـمام جدیـد و عمومـی روسـتا نیز با 

وقـف زمین از سـوی یکـی از اهالی سـاخته 

می شود. نیاز روستا به حمام عمومی باعث 

می شـود تـا اهالـی میـان خودشـان توافق 

کننـد تـا در هر روز از هر خانه چنـد نفر برای 

کار داوطلبانه 

 . ینـد بیا

افرادی هم که 

نمی توانستند 

در ایـن امـر 

کت  ر مشـا

کننـد مبلغی 

را بـرای تأمین نیروی کار در اختیار شـورای 

روستا قرار می دادند. اکنون حمام عمومی 

فروتقـه تنهـا حـمام عمومـی بخش کاشـمر 

اسـت کـه دایـر و نجات بخـش مسـافران 

اسـت. یخـدان نیـز کـه جزو آثـار ثبت شـده 

در فهرسـت آثـار ملـی ایران اسـت در سـال 

۸۴ بـا مجـوز از میـراث و بـا هزینه شـخصی 

احیا و به رسـتوران تبدیل می شـود. دهیار 

فروتقـه می گویـد: «احیـای ایـن بنـا باعـث 

ایجاد چند فرصت شـغلی شده است و چند 

تـن از جوانـان روسـتا در آن مشـغول بـه کار 

هسـتند.» حـوض انبـار روسـتا نیـز بـه موزه 

مردم شناسـی تبدیـل شـده اسـت، البتـه 

بناهـای تاریخی بـه تعمیر و نگـه داری نیاز 

دارنـد و دهیـار و شـورای روسـتای فروتقـه 

در ایـن مسـیر همـراه بـا مالـک می شـوند 

تـا ایـن همراهـی اتفاقـات خـوب فروتقـه را 

تداوم ببخشـد.

 علاقه ای به شهری شدن نداریم
کورسـی وقتـی تعجـب مـا را بر ایـن اهتمام 

اهالی برای حفظ بناهای تاریخی می بیند، 

می گویـد: «ما کودکی مـان در میان همین 

حمام و یخدان و آب انبار گذشـته است. من 

خـودم از آن حـوض انبـار آب آورده ام، از آن 

حـمام اسـتفاده کـرده ام. دیگـر اهالـی هم 

همین طـور. بخشـی از حافظـه تاریخـی و 

خاطرات شـان در میان این اماکن قدیمی 

روسـتا رقـم خـورده اسـت. وقتـی از حیـاط 

گـرمِ خانه به زیرزمین پنـاه می برند و تفاوت 

دمـا را حـس می کننـد حکمت ایرانـی را در 

آن می بینیـم. حـالا همیـن مـردم تصمیـم 

گرفته انـد که این فضاهـای تاریخی را برای 

نسـل های آینده شـان حفـظ کننـد. خـدا 

را شـکر مـا در روسـتا افـرادی داشـته ایم 

انـد تـا ایـن نسـل  کـه راه را همـوار کرده 

پـرورش پیـدا کنـد. مـا هـم بایـد نسـل بعـد 

را پـرورش بدهیـم تـا این مسـیر تـداوم پیدا

 کند.»

اهالی روستا علاقه ای برای 

شهری شدن ندارند. مردم 

به اصالت روسـتایی خود 

علاقه دارند و می خواهند 

آن را حفـظ کننـد. ایـن 

ر بـا اطمینـان  را دهیـا

می گویـد: «این حرف منِ 

تنهـا نیسـت بلکه همه مـردم چنیـن باوری 

دارنـد.» البتـه ساخت وسـازهای بی رویه و 

هجـوم حاشیه نشـینان به روسـتا کـه باعث 

برهـم زدن بافـت هویتـی و فرهنگـی آن 

می شـود؛ نگرانـی بزرگی اسـت کـه فروتقه 

هـم از دسـت آن در امان نیسـت.

 مشارکت، سنت روستاست
همیاری در روستای فروتقه ریشه دار است 

و نمی گـذارد هیچ کاری بـر زمین بماند. در 

زمـان جنـگ، فاصلـه ای کـه میـان فروتقه و 

خرمشـهر وجود داشـت، برای مردم فروتقه 

به چشـم نمی آید. بسـیاری از اهالی روستا 

کمـر همـت می بندند تـا بـه جبهه ها کمک 

کننـد. به همین دلیل روسـتا ۳ سردار و ۴۱ 

شهید دارد. کورسی می گوید: «زمان جنگ 

آدم هایـی بودنـد که بـرای دفاع از کشـور به 

جبهـه می رفتند و باغ و زمین شـان را کسـی 

نبود رسیدگی کند. آن ها که در روستا مانده 

بودنـد برنامـه می ریختند و به بـاغ و زمین او 

رسـیدگی می کردند. محصولات او را جمع 

می کردند و در خانه اش می گذاشـتند. این 

همیاری از همان زمان و پیش از آن هم بود.»

نمونـه ایـن همیـاری در سـال ۹۴ اسـت که 

باغ هـای فروتقـه در کامِ خشک سـالی فـرو 

می رود. بزرگان روسـتا نگران آینده روسـتا 

می شـوند و بـا مشـورت بـه طـرح لای روبـی 

قنات و طرح تجمیع آب در روستا می رسند. 

آن زمـان افـراد زیـادی مخالفـت می کنند، 

امـا اجـرای آن، هـمان افـراد را هـم بـا طرح 

موافـق می کنـد. حاج آقـا مهربـان کسـی 

اسـت کـه نـام خـودش را بـرای حفـظ قنات 

ماندگار کرده است. او با در اختیار گذاشتن 

مبلغی امانی هزینه اولیه لای روبی را تأمین 

می کند. کورسی می گوید: «آن زمان مقدار 

زیـادی از آب روسـتا در مسـیر رسـیدن بـه 

باغـات از بیـن می رفـت. تبخیـر و هدر رفت 

آب در روزنه هـای زمیـن مانـع از رسـیدن 

مقـدار کافـی آب بـه باغ ها بود. خدا را شـکر 

مـردم مشـارکت کردنـد و قنـات لای روبـی

 شد.»

 ...درختان روستا را قطع نکردیم، اما
اهالـی فروتقـه حتـی بـرای قطـع درختـان 

کهنسـال روسـتا نیـز بـه انـدازه بناهـای 

تاریخـی اهمیـت قائـل هسـتند. دهیـار 

روسـتا می گویـد: «درخت هـای چهاربـاغ 

روسـتا بالای یـک و نیم متر قطـر دارد. همه 

پیرمردهای روستا از زمان تولدشان درخت ها 

را بـا همین قطر دیده اند. پیرمرد صدسـاله 

روستا این مسئله را تأیید می کند. زمانی که 

می خواسـتیم کانال آب را اجـرا کنیم وقتی 

بـه یکی از ایـن درخت هـا رسـیدیم کانال را 

منحـرف کردیـم تـا درخـت قطع نشـود، اما 

متاسـفانه یـک فـرد غیـر بومـی یـک بـاغ در 

روسـتا خریده و ده تا از ایـن درختان کهن و 

قدیمـی را قلـع و قمع کرده اسـت کـه باعث 

ناراحتـی زیـادی میـان اهالـی و پیگیـری 

قضایی از سـوی ما شـد.»
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سیده نعیمه زینبی

 دهیار، روسـتا را بر اساس عادت ، چنین 

ی
رد

ا گ
ست

رو

معرفـی می کند: «روسـتای فروتقه یک 

کیلومـتری شرق کاشـمر اسـت. حـدود 

۴۰۰۰ نفـر جمعیـت دارد. از شـمال بـه 

باغـات و مـزارع، از شرق بـه تُربقـان، از 

غـرب بـه کاشـمر و از جنوب به روسـتای 

فدافن محدود می شـود. شـغل بیشـتر 

مـردم کشـاورزی و قالی بافـی اسـت. محصـولات 

روسـتا؛ انار، طالبی، انگور، کشمش و...» اما آنچه 

ما را شیفته روستایشان کرده مختصات جغرافیایی 

یـا محصولاتـش نیسـت. مانده ایـم چطـور یـک 

روستا می تواند از پسِ حفظ آثار تاریخی   و هویتش 

بر بیاید، ولی مشهد نمی تواند چند بنای تاریخی 

را بـرای مردمـش نگـه دارد. نقطـه قـوت روسـتای 

فروتقـه همراهـی مردم و فهم مسـئولان از هویت 

اسـت کـه بـرای احیـای بناهـای تاریخـی پـای کار 

هسـتند. عجیـب اسـت در این روسـتای کوچک 

همـت خیـران نیـز بـه کمـک پاسـبانی از ابنیـه بـا 

ارزش روسـتا آمده اسـت تا از خطـر نابودی نجات 

پیـدا کننـد. ایـن روسـتا اکنـون حـمام قدیمـی و 

جدیـد، آب انبـار، منـزل خـان روسـتا، یـخ دان، 

درختـان کهنسـال، بخشـی از مسـجد قدیمـی و 

خنـدق روسـتا را حفـظ کرده انـد و بـه آن کاربـری 

تـازه ای بخشـیده اند تا عـلاوه بر ایجاد اشـتغال از 

میراث هویتی  روستایشان محافظت کنند.

زمان جنگ آدم هایی بودند که برای 
دفاع از کشور به جبهه می رفتند 
و باغ و زمین شان را کسی نبود 
رسیدگی کند. آن ها که در روستا 
مانده بودند برنامه می ریختند و به 
باغ و زمین او رسیدگی می کردند

زمان جنگ آدم هایی بودند که برای 
دفاع از کشور به جبهه می رفتند 
و باغ و زمین شان را کسی نبود 
رسیدگی کند. آن ها که در روستا 
مانده بودند برنامه می ریختند و به 
باغ و زمین او رسیدگی می کردند

اهالی فروتقه برای قطع درختان 
کهنسال روستا نیز به اندازه بناهای 
تاریخی اهمیت قائل هستند

اهالی فروتقه برای قطع درختان 
کهنسال روستا نیز به اندازه بناهای 
تاریخی اهمیت قائل هستند

حمام قدیمی فروتقه پیش از مرمت

بسیاری از منازل قدیمی روستا هنوز پابرجاست

آب انبار فروتقه پیش از مرمت آب انبار فروتقه پس از مرمت

تیم فوتبال فروتقه که سال ۵۳ قهرمان استان شده است
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